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ثبت یک رکورد جدید در آمار ازدواج زوج های 50 سال به بالا

دود از کنده بلند می‌شود

امـــا  عجیـــب  آمـــاری  پیـــش  چنـــدی 
خوشـــحال کننده در رســـانه‌ها منتشـــر 
شـــد که در آن مرکز رصد جمعیت کشور 
از افزایـــش آمار ازدواج‌ها در ســـنین بالا 
خبـــر داد. بر اســـاس این آمار در ســـال 
گذشته تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ مورد ازدواج 
در گروه ســـنی بالای ۵۰ سال در کشور به 
ثبت رســـیده که از این تعـــداد ۲۲ هزار و 
۶۶۹ واقعه ازدواج مردان بالای ۵۰ ســـال 
اســـت و همچنین در این مـــدت ۹ هزار 
و ۵۲۷ مورد واقعـــه ازدواج نیز برای زنان 
بالای ۵۰ سال در کشـــور رخ داده است. 
با گذر زمان و پدید آمدن برخی مســـائل 
اجتماعـــی همچـــون افزایـــش طلاق و 
کاهـــش ازدواج، ممکـــن اســـت از خود 
بپرســـیم، چـــرا دیگر عشـــق، دوســـتی 
و رفاقـــت در جامعـــه ایرانـــی کـــه پـــر از 
داســـتان‌های لیلی‌ و مجنون و سلامان 
و آبســـال و آییـــن فتـــوت و جوانمـــردی 
بود، کمرنگ شـــده اســـت؟ چـــرا نیاز به 
عشـــق و محبت لابـــه‌لای هـــر آن چه به 
آن تـــورم، گرانـــی، بی‌اعتمادی، فشـــار، 
تحریـــم و بحـــران اقتصـــادی می‌گویند، 

گم شده و ممکن است مانند نقش اول 
فیلم هامون معترضانه بگوییم »به ســـر 
عشـــق چه آمـــد؟« اما ایـــن روزها خبری 
منتشر شـــده که به این ســـؤال‌ها پاسخ 
می‌دهـــد. دوره ســـنی ۵۰ تا ۶۰ ســـاله‌ها 
بیشـــترین آمـــار ازدواج ایـــن دوره را رقم 
زده و رکورد آمار ازدواج این دوره شکسته 

شـــده است.
 انگار نســـل‌های قدیم هنوز راه و رســـم 
عاشـــقی را از یاد نبرده‌اند. محمد زینالی 
انُاری، کارشـــناس و پژوهشگر اجتماعی 
بـــا اشـــاره بـــه اینکه چند ســـالی اســـت 
بحـــث ســـالمندی جمعیـــت و معضـــل 
پاییـــن بـــودن آمـــار ازدواج جوانـــان در 
کشـــور به یـــک دغدغه عمومـــی تبدیل 
شـــده اســـت، به »ایـــران« می‌گوید:»در 
ســـال‌های اخیر کاهـــش ازدواج، موالید 
و حتـــی افزایش طلاق و تجرد را شـــاهد 
بودیـــم، موضوعاتـــی کـــه سال‌هاســـت 
جامعه، سیاســـت‌گذاران و متخصصان 
ه  کـــرد ن  یشـــا پر ا  ر نســـانی  ا علـــوم 
اســـت. هر چـــه پیـــش مـــی‌رود، فرآیند 
اجتماعی‌شـــدن بـــا کاهـــش ازدواج و 
شـــکنندگی آن روبه‌رو بوده ولی افرادی 
کـــه احتمـــالاً در دهـــه ۵۰ پـــا بـــه دنیـــا 
گذاشـــته‌اند، در میانه گسترش جدایی 
و افزایش آمـــار زندگی انفـــرادی، از روی 
خـــوش نشـــان دادن به عشـــق و زندگی 
زناشـــویی صحبـــت می‌کننـــد. از ایـــن 
رو یافتـــن دلیلـــی بـــرای ایـــن تفـــاوت با 

نســـل‌های دیگـــر اهمیت پیـــدا می‌کند 
و ایـــن ســـؤال طـــرح می‌شـــود کـــه این 
دوره ســـنی چـــه تفاوتـــی بـــا دوره‌هـــای 
بعدی داشـــته که در ایـــن زمانه پرهیاهو 
از بازگشـــت به عشـــق و زندگی زناشویی 
خبـــر می‌دهنـــد. چـــرا در جامعـــه مـــا 
ارزش‌هـــای مبتنی بر عشـــق و دوســـتی 
بـــه خصـــوص در زندگی زناشـــویی رو به 
افول گذاشته است؟ روندهای فرهنگی 
و اجتماعـــی نشـــان از افـــول بار عشـــق 
رمانتیک و تعلق به زندگی مشـــترک بین 
زن و مـــرد می‌دهـــد و ایـــن را می‌توان در 
چند بعُـــد از وقایعی که در این ســـال‌ها 

رخ داده اســـت، پیـــدا کرد.«
ایـــن جامعه‌شـــناس در بررســـی ابعـــاد 
مختلف فرهنگـــی و اجتماعـــی مؤثر در 
ســـال‌های اخیر توضیـــح می‌دهد: »بعُد 
اول، معنـــا و مفهوم عشـــق و صمیمیت 
طبیعی زناشـــویی اســـت که از دیرباز در 
جامعـــه ایرانـــی وجـــود داشـــته و باعث 
بازتولید و بقای نســـل در سرزمین ایران 
شـــده اســـت تا به آنجـــا که نوع شـــهری 
و رمانتیک آن تا پیش از مســـأله شـــدن 
حاد طـــاق و تجرد شـــکل گرفتـــه بود. 
در ایـــن میـــان می‌توان بـــه پیچیدگی در 
الگوهـــای اجتماعی عشـــق و زناشـــویی 
اشـــاره کرد کـــه در دهه‌های گذشـــته از 
دو ســـو دچار تحریف شـــد. از یک ســـو 
در حالـــی که تعلـــق میـــان زن و مرد، در 
عشـــق مجازی عنوان می‌شـــد، از سوی 

دیگـــر تغییـــرات اجتماعـــی و فرهنگـــی 
موجـــب افزایش دوره جوانـــی در برخی 
مـــوارد و بلـــوغ دیـــررس جوانـــان شـــد 
کـــه بـــا روگردانـــی از ازدواج‌ها و شـــرایط 
خانوادگـــی دشـــوار و پرتکلـــف دهه‌های 

گذشـــته همراه بود.«

تأثیر فضای فرهنگی بر نسل ها
دومیـــن رونـــد، تغییـــرات زیر پوســـتی 
اشـــعار  ســـوی  و  ســـمت  فرهنگـــی، 
مضامیـــن  و  موســـیقی  ترانه‌هـــای  و 
ســـریال‌های تلویزیونـــی در دهه‌هـــای 
اخیر اســـت. به اعتقـــاد زینالـــی، دوران  
کاراکتـــر  گیـــری  شـــکل  و  نـــی  نوجوا
بزرگســـالی نســـل منتهی به دهه ۵۰ که 
پـــای در  دهـــه ۶۰ داشـــت، در زمانـــه‌ای 
شـــاعرانی  شـــاهکارهای  بـــه  منتهـــی 
چـــون رهی‌معیری، فریدون مشـــیری و 
شـــهریار یا واگویـــه ترانه‌های عاشـــقانه 
رفیعـــی، دلکـــش، بنـــان و… در طـــرح 
مفاهیم عاشـــقانه پرســـوز و گداز شکل 
می‌گرفـــت. ایـــن همـــراه بـــود بـــا رونق 
خرده‌فرهنگ‌هـــای رمانتیک و ترانه‌های 
شـــاد و عاشـــقانه‌ای که چند سال بعد با 
داســـتان‌های عامیانـــه و ســـریال‌هایی 
چون آینه، همســـران، پدرســـالار و خانه 
ســـبز و مجـــات خانوادگـــی بـــرای فهم 
زندگـــی زناشـــویی جدیـــد همراه شـــد. 
بـــه بیـــان پژوهشـــگری بـــه نـــام آنجـــا 
مک‌رابـــی، داســـتان‌های عاشـــقانه‌ای 

در  می‌خواندنـــد،  جـــوان  نســـل  کـــه 
زندگی‌شـــخصی آنان واقعیت می‌یافت، 
امـــا ایـــن موســـیقی‌ها و فیلم‌هـــا بعـــداً 
بـــه دو ســـو گرایـــش یافتـــه و ارزش‌های 
زندگـــی خانوادگـــی را تحـــت تأثیـــر قرار 
داد. از یـــک ســـو نســـل‌های جدیـــد بـــا 
بحران‌هـــای اقتصادی به موســـیقی‌های 
اعتراضی گوش می‌داد که گاه در ترانه‌ای 
بـــه رفتـــن از ایران اشـــاره می‌کـــرد و این 
نشـــان دهنده یـــک جریـــان اجتماعی و 
افزایش مهاجـــرت جوانان دهـــه ۶۰ بود 
و از ســـوی دیگـــر با تبدیل کـــردن زندگی 
خانوادگـــی بـــه کمـــدی و رواج فیلم‌های 
گیشـــه، خانواده‌هـــا را تحـــت تأثیـــر قرار 
مـــی‌داد. ایـــن پژوهشـــگر اجتماعـــی با 
بیـــان ایـــن نکتـــه کـــه دهـــه چهـــل و 
پنجاهی‌ها در دوران جوانی، نســـل‌های 
جدیـــد تحصیلکـــرده و عمدتـــاً دارنـــده 
مـــدارک دانشـــگاهی و دارای پرســـتیژی 
بودنـــد که برای کار صنعتـــی و فنی درس 
خوانـــده بودند، امـــا بازار کار متناســـب 
با ژســـت و روحیـــه خـــود را نمی‌یافتند، 
ادامـــه می‌دهد: »بـــه همین دلیـــل این 
افراد مســـئولیت خانـــواده و موالید را به 
کنـــار گذاشـــته و در دوره ســـرگردانی که 
حتـــی از ســـوی نهادهای مســـئول تا ۳۵ 
ســـالگی به غلـــط جوانـــی خوانده شـــد 
به گـــذران زندگـــی پرداختنـــد. از این رو 
حتـــی در فیلم‌های موســـوم بـــه طنز که 
از تلویزیـــون پخـــش می‌شـــدند، امکان 
پرداختن جدی به رخـــداد خانواده نبود 
و به ازدواج و تکلف‌هـــای خانواده به دید 

یـــک ســـرگرمی و طعنه نگاه شـــد.«

 تداوم عاشقی 
در ۵۰ سال به بالاها

ســـومین نکته از دیدگاه زینالی، اهمیت 
یافتن این موضوع در  مدیریت فرهنگی 
اجتماعی بـــود تا جایی که آســـیب‌های 
اجتماعـــی که تا دیروز نهایتاً در ســـاخت 
شـــخصیتی به نـــام آتقـــی که بـــه عنوان 
نماد مصرف مـــواد مخدر بـــود، با چهره 
جدیـــدی از طـــاق و تجـــرد مواجه شـــد 
و در محوریـــت برنامه‌هـــای حکمرانـــان 
قرار گرفـــت و بودجه‌های پیشـــگیری از 
اعتیـــاد رفیق جدیدی به نام پیشـــگیری 
از طـــاق پیدا کـــرد و حتی عنـــوان اداری 
امور بانوان وزارت کشـــور بـــه امور بانوان 
و خانواده تبدیل شـــد. اما این بودجه‌ها 
حریـــف تغییراتی که در فرهنگ و اقتصاد 
رخ داده  بودند نشد و نهاد حکمرانی که 
در بنـــد تغییـــرات اداری کند و فرســـوده 
بـــود، بـــه نـــاگاه بـــا نوجوانـــان عاصی و 
چالـــش برانگیز هم مواجه شـــد. این‌بار 
نســـل‌های جدیـــد، که ســـرگرمی بزرگتر 
از خودشـــان را در دوره جوانی می‌دیدند، 
در دنیای بـــازی و دوســـتی‌های ناپایدار، 
هیجانـــی و موســـیقی‌های پرتلاطـــم و 
گاه رکیـــک قـــرار گرفتـــه بودنـــد، انـــگار 
کـــه زندگـــی از آن معنای مســـتمر میان 
نســـل‌های پیش‌تـــر این‌بـــار بـــه شـــکل 
یک دعوای ســـر چهـــارراه درآمـــده تا هر 

کسی از ســـلیقه‌ای جدید و من‌درآوردی 
دم زنـــد. با آخرین آمـــاری کـــه از ازدواج 
کرده‌های ۵۰ ســـال به بالا بیـــرون آمده، 
زینالـــی این نتیجه را می‌گیـــرد که اتفاقی 
که زوج‌هـــای این بازه ســـنی رقـــم زدند، 
نشـــان دهنـــده شـــادابی و جوشـــش در 
نسل دهه ۵۰ اســـت که چرخه عمرشان 
از یک ســـو با موســـیقی عرفانی، انقلابی 
و رمانتیـــک و همچنین فیلم‌های عمیق 
و مفهومی بـــا کارگردان های مؤلفی چون 

علی حاتمی همـــراه بود. 
۵۰ ســـاله‌ها و بالاتـــر همچـــون انقـــاب 
و جنـــگ، جدیـــت خـــود را در تـــداوم 
مفهـــوم عشـــق در ذهن و زندگی نشـــان 
می‌دهنـــد. آبشـــخور جدیت این نســـل 
عـــاوه بر فیلم‌هـــا و مجـــات خانوادگی 
ســـربداران،  چـــون  ســـریال‌هایی  در 
ابوعلی‌ســـینا، امیرکبیر و ولایت عشـــق 
بـــود که برای نســـل‌های بعـــدی، مختار، 
جومونگ، تســـوی حســـود و نوادگانشان 
جایگزیـــن روایت‌هـــای ارزشـــی و وطنی 
شـــد. به مـــرور این ســـریال‌ها جای خود 
را بـــه کلیپ‌هـــای طنـــز و ســـرگرمی‌های 
انفرادی و انزوا در شـــبکه‌های اجتماعی 
داده و امروزه ما شـــاهد تکرار انگاره‌هایی 
چـــون تنهـــا خـــود را دوســـت داشـــتن و 
انفراد در برابر انگاره‌های عشـــق، دوستی 
و رابطه شـــده‌ایم. در کنار گســـترش این 
نوع خوددوســـتی و ترس از رابطه جدید 
کـــه نیاز به عشـــق، صبر و گذشـــت برای 
دیگـــری دارد، پژوهشـــگران از اپیدمـــی 
خودشـــیفتگی بـــه عنـــوان یـــک بیماری 
اجتماعـــی در جامعه ایرانـــی نام می‌برند 
کـــه قطعـــاً ریشـــه‌های اجتماعـــی دارد. 
بـــه بیـــان اریـــک فـــروم، اگـــر عشـــقی 
طبیعـــت،  داشـــتن  دوســـت  بـــدون 
جهان و انســـانیت ســـربرآورد، به شـــکل 

خودشـــیفتگی در خواهـــد آمد.
این پژوهشـــگر اجتماعی با بیـــان اینکه 
ازدواج، عشـــق‌ورزی، صاحب اولاد شدن 
و اســـتمرار تاریـــخ، بـــا درکی از دوســـت 
داشـــتن وطن، دل ســـپردن به معنویات 
همچـــون  اخلاقـــی  تعهـــدات  ارزش  و 
دیگردوســـتی، از جدی‌تریـــن اقدامـــات 
انسان‌هاســـت، ادامـــه می‌دهـــد: »در 
فرهنگ اســـامی هم تلاش برای تأمین 
زندگـــی که در گذشـــته مختـــص مردان 
بـــود، هم‌ردیف جهـــاد و دفـــاع از خانه و 
میهن قـــرار می‌گرفت. بـــه همین دلیل 
شـــنیدن خبر ازدواج دهه‌ پنجاهی‌ها اگر 
در این دوران که موسیقی‌اش با اعتراض 
یا فحـــش و فیلم‌هایش با شـــوخی‌های 
ارزش‌هـــای  حتـــی  و  حـــد  از  بیـــش 
محافظه‌کارانـــه آن همراه بـــوده، برای ما 
تعجب‌آور به نظر می‌رســـد. امـــا با درنگ 
در ارزش‌های نســـلی که در متن انقلاب 
و جنـــگ به عنوان جدی‌تریـــن اقدامات 
قرن، بزرگ شـــده و زیســـته و ظاهـــراً در 
ســـال‌های اخیر درگیر میانســـالی شده، 
می‌شود اهمیت کار، تلاش و بازگشت به 
زندگی زناشـــویی را در آنان فهمید، چون 

همیشـــه دود از کنده بلند می‌شـــود.«

مهسا قوی قلب
خبرنگار
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اجتماعی

                         گزارش

 »ایران« از تبلیغات اغراق‌آمیز 
برخی محصولات پوستی گزارش می‎دهد

زیبایی عاریه‌ای با شیر بز و الاغ!
محدثـــه جعفـــری- خبرنگار/  بـــدون توجه بـــه جمعیت 
انبوه مســـافران چرخ دســـتی بزرگش را وارد واگن مترو 
می‎کند و با »ســـام خوشـــگل خانم‎ها« بـــه جلب توجه 
می پـــردازد تـــا آنچـــه را که امـــروز بـــرای فـــروش آورده، 
معرفـــی کند. یـــک روز از کرم‎های معجزگر و جوان‎ســـاز 
می‎شـــنویم، روز دیگـــر صابون‎های موســـوم بـــه تریاکی 
کـــه از بین برنـــده جای جـــوش و لـــک هســـتند! امروز 
هـــم طـــوری بـــا آب و تـــاب از تأثیر کـــرم شـــیر الاغ و بز 
می‎گویـــد کـــه افـــراد ترغیب می‎شـــوند، حتی بـــرای یک 
بـــار هـــم که شـــده از ایـــن درمـــان پوســـتی ارزان‌قیمت 
جـــا نماننـــد. از مســـافران می‌خواهند که بـــرای نمونه از 
کرم روی پوست‎شـــان اســـتفاده کنند و تأثیـــر قطعی آن 
را بـــه چشـــم ببینند. یعنی بـــدون توجه به نوع پوســـت 
یـــک نســـخه را بـــه همه توصیـــه می‎کننـــد. اما بـــه گفته 
متخصصان پوســـت هر تبلیغی نشـــانه‌ اثرگذاری نیست. 
اســـتفاده خودســـرانه از محصـــولات مراقبـــت پوســـت 
در هـــر فـــردی متفـــاوت اســـت و کرم‌هایی بـــا ترکیبات 
عجیـــب و تبلیغات اغراق‌آمیز بیشـــتر تبلیغ هســـتند تا 
درمان؛ انتخاب درســـت و مداوم اســـتفاده کردن از یک 

محصـــول، مهم‌تـــر از تنوع محصولات اســـت.
دکتر عبـــاس دهقانی؛ متخصص پوســـت، مـــو، زیبایی 
و لیـــزر و عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
ایـــران دربـــاره تبلیغـــات محصولات پوســـتی که توســـط 
دستفروشـــان متـــرو و بعضی از بلاگرها انجام می‎شـــود، 
می‎گوید: »متأســـفانه بســـیاری از این محصـــولات نه‌تنها 
پایه علمی ندارند، بلکه ترکیبات‌شـــان مشخص نیست 
و می‌توانند باعث حساســـیت، التهـــاب یا حتی لک‌های 
پوســـتی شوند. روشـــن کردن پوســـت اگر هم قرار باشد 
انجـــام شـــود، بایـــد تحـــت نظر پزشـــک و بـــا محصولات 
اســـتاندارد و مطمئـــن باشـــد. تبلیغـــات فضـــای مجازی 

بیشـــتر با هـــدف فروش اســـت، نه درمـــان واقعی.«
جنـــس پوســـت در هـــر فـــردی متفـــاوت اســـت و برای 
رســـیدگی به آن باید بر اســـاس نوع پوست از محصولاتی 
که از طرف متخصص تجویز می شـــود، استفاده کرد، اما 
آنچه امـــروز در فضـــای مجـــازی به‌وفور دیده می‎شـــود، 
تجویز محصولات پوســـتی، ســـفیدکننده‎ها و... از طرف 
بلاگرهاســـت یعنـــی پیچیـــدن یک نســـخه بـــرای همه! 
دکتر دهقانـــی توضیح می‎دهـــد: »درمانی کـــه برای یک 
نفـــر مفیـــد اســـت، ممکن اســـت بـــرای فرد دیگـــر مضر 
باشـــد. پوســـت افراد متفـــاوت اســـت و هر نـــوع کرمی 
بایـــد متناســـب با نوع پوســـت، ســـن و شـــرایط خاص 
هر فرد تجویز شـــود. اســـتفاده خودســـرانه ممکن است 
باعـــث لک، آکنـــه، خشـــکی یا تحریک پوســـتی شـــود. 
کرم‌هـــای شـــیر الاغ و شـــیر بـــز بیشـــتر جنبـــه تبلیغاتی 
دارند و اثراتشـــان علمی و مستند نیســـت. بعضی از این 
مـــواد ممکن اســـت به پوســـت آســـیب بزنند یـــا حاوی 
ترکیبـــات غیرمجـــاز و حتی کورتیکواســـترویید باشـــند. 
کورتیکواســـتروییدها ممکن اســـت در ابتدا باعث بهبود 
ظاهری شـــود، اما بـــدون تجویـــز پزشـــک در بلندمدت 
آســـیب‌های جـــدی بـــه پوســـت وارد می‌کنـــد. توصیـــه 
می‌کنـــم مـــردم فریـــب اســـم‌های عجیـــب و تبلیغـــات 

اغراق‌آمیـــز را نخورند.«
بـــه گفته این اســـتاد دانشـــگاه، یـــک روتین ســـاده ولی 
مؤثر شـــامل شست‌و‌شـــوی صورت با شـــوینده مناســـب 
نـــوع پوســـت، اســـتفاده از مرطوب‌کننـــده و ضدآفتاب 
روزانه اســـت. نیازی به اســـتفاده از محصـــولات مختلف 
نیســـت، بلکه مداومت و انتخاب درســـت مهم اســـت.
ماســـک‌های پارچـــه‌ای با طعم‌هـــای مختلف کـــه گاهی 
فلـــه‎ای آن در بازار‎روزهـــا هم موجود اســـت، جزو روتین 
پوستی بلاگرها شـــده که اســـتفاده از آن می‌تواند حس 
خوبـــی در افراد ایجـــاد کند، دکتـــر دهقـــان در رابطه با 
تأثیـــر این نـــوع ماســـک‎ها بیـــان می‎کند: »بیشـــتر این 
ماســـک‌ها تأثیر موقتی و ســـطحی دارنـــد و باعث حس 
خنکی یا نرمی پوســـت می‌شـــوند. اثر روانی آنها بیشـــتر 
از اثر واقعی‌شـــان اســـت. البته ضرری هـــم ندارند، ولی 
بـــرای درمان جـــوش یا لـــک بهتـــر اســـت از محصولات 

تخصصی اســـتفاده شود.«
 

جوان‎سازی پوست با کلروفیل!
کلروفیل نوشـــیدنی که این روزها توســـط بلاگرها بســـیار 
تبلیـــغ می‎شـــود، با ایـــن تعریف که نوشـــیدن آن ســـبب 
شـــادابی پوست خواهد شـــد! موضوعی که دکتر دهقان 
در رابطه بـــا آن می‎گوید: »کلروفیل در گیاهان وجود دارد 
و حاوی آنتی‌اکســـیدان اســـت، اما مدرک علمی و قطعی 
وجود نـــدارد که نوشـــیدن آن باعث شـــادابی یـــا جوانی 
پوست شـــود. ممکن است تأثیرات محدودی در افزایش 
انـــرژی عمومی بدن داشـــته باشـــد، ولی نمی‌تـــوان آن را 
به‌عنـــوان درمان یـــا مکمل زیبایـــی مؤثر دانســـت. جدا 
از ایـــن تبلیغات، اکنـــون کانال‎ها و ســـایت‎ها محصولات 
بیومیمتیـــک را تبلیغ می‎کنند. ایـــن محصولات با هدف 
تقلید عملکرد طبیعی پوســـت ســـاخته شـــده‌اند و اگر از 
برندهـــای معتبر و علمی باشـــند، می‌توانند تـــا حدی در 
جوان‌سازی پوست مؤثر باشـــند. اما نباید انتظار معجزه 
داشـــت. بهترین نتیجه زمانـــی حاصل می‌شـــود که این 
محصولات همراه با ســـبک زندگی ســـالم و مراقبت‌های 

درست پوستی اســـتفاده شوند.«
 

این ترکیبات برای مو معجزه می‎کنند!
غیـــر از خوددرمانی‎هـــای پوســـتی و تبلیـــغ محصـــولات 
بی‎اثـــر، یکـــی ‎دیگـــر از روش‎هـــای جـــذب فالـــوور این 
روزهـــا ارائه درمان‎هـــای خانگی برای رویـــش مجدد مو، 
جلوگیـــری از ریزش مو یا اغراق‌آمیزتر آن درمان طاســـی 
اســـت. برخی بلاگرهـــا محصـــولات گیاهی یـــا ترکیبات 
خاصـــی را بـــرای درمـــان ریـــزش مـــو معرفـــی می‌کنند، 
مثـــاً جوشـــاندن مـــواد طبیعی و اســـپری آن روی ســـر، 
اما اســـتفاده از این محصـــولات هر چنـــد گیاهی، چقدر 
پایـــه علمـــی دارد؟ ایـــن متخصص پوســـت و مـــو درباره 
تبلیغـــات اغراق‌آمیـــز درمان طاســـی می‎گوید: »بیشـــتر 
ایـــن ترکیبات پایه علمـــی ندارند. تاکنـــون هیچ ترکیب 
گیاهـــی اثبات‌شـــده‌ای که بتوانـــد طاســـی را درمان کند 
یـــا مو را مجـــدد برویانـــد، معرفی نشـــده اســـت. ریزش 
مـــو علل مختلفـــی دارد و درمـــان آن هم بایـــد تخصصی 
باشـــد. برخـــی گیاهـــان ممکـــن اســـت اثـــر ضدالتهاب 

داشـــته باشـــند، اما درمان قطعی نیســـتند.« 

هیزمی که بعضی از بلاگرها  در آتش کاهش جمعیت می‌ریزند

نه به کمپین »فرزند نیاوری«!

وقتی زوجی 
با هم تصمیم 

می‌گیرند 
بچه‌دار 

نشوند، صرفاً 
مسأله را حل 

نکرده‌اند و 
این ریشه در 

مشکلاتی 
عمیق‌تر مانند 

آسیب‌های 
دوران کودکی 

دارد. این 
آسیب‌ها 

در فرد باقی 
می‌ماند و 

اگر بچه هم 
نیاورند قطعاً 

در جایی 
دیگر از زندگی 

خودش را 
نشان می‌دهد

 

»ای کاش فقـــط یـــک بچـــه داشـــته 
باشـــیم؛ چـــه اهمیتـــی دارد که دختر 
باشـــد یا پســـر! حتی اگـــر تنبل‌ترین 
شـــاگرد کلاس شـــد باز مهم نیست، 
مـــا فقـــط بچـــه می‌خواهیـــم!« اینها 
آرزوهـــای زوج میانســـالی اســـت کـــه 
از نیـــاوردن فرزنـــد در دوران جوانـــی 
بشـــدت پشـــیمان هســـتند و حالا در 
میانســـالی درگیـــر احســـاس کمبود 
و خـــأ شـــدیدی در زندگـــی خـــود 
هســـتند. زوجی کـــه یک عمـــر فقط 
کار کرده‌انـــد تـــا توانســـته‌اند زندگـــی 
در خـــور توجهی برای خود دســـت و 
پـــا کننـــد؛ ولـــی حـــالا دریافته‌اند که 
درگیری بـــا روزمرگی، آنها را از اهداف 
اصلی‌تر سعادت ناشـــی از فرزندآوری 

دور کرده اســـت.
از  خیلـــی  تکـــراری  داســـتان  ایـــن 
زوج‌‌هـــای ایرانـــی اســـت کـــه شـــاید 
ایـــن روزهـــا زیـــاد شـــنیده باشـــیم. 
ایـــن رونـــد آنقـــدر پررنـــگ شـــده که 
زنگ‌‌های خطـــر از همه نقاط کشـــور 
به صـــدا درآمده‌اند تا درباره ســـونامی 
پیـــری جمعیـــت ایرانیان هشـــداری 
جـــدی بدهنـــد؛ خبرهایی کـــه دائم 
از کاهـــش میـــزان ولادت و رســـیدن 
نـــرخ بـــاروری بـــه زیـــر یـــک میلیون 
نـــوزاد در ســـال خبر می‌دهنـــد. حالا 
اکثریت جمعیت کشـــورمان در حال 
گـــذر از دوران جوانـــی و رســـیدن به 
ســـالخوردگی هســـتند؛ رونـــدی کـــه 
شـــیب آن هـــر ســـال تندتر می‌شـــود 
تـــا هر لحظـــه افـــراد بیشـــتری را وارد 

این چرخـــه کنـــد. در اوج این بحران 
افزایـــش فعالیت بلاگرهـــای مخالف 
فرزنـــدآوری و برخـــی فعـــالان فضای 
مجـــازی شـــرایط را نگران کننده‌تـــر 
جلوه می‌دهد. برخـــی از آنها کمپین 
»نـــه بـــه فرزنـــدآوری« و »مـــن بچـــه 
نمی‌خواهـــم« راه انداخته و هر لحظه 
هیزم بیشـــتری بر آتش ســـالخوردگی 
و کاهش جمعیـــت می‌‌ریزند. عکس 
پروفایـــل برخـــی از بلاگرهـــا تابلـــوی 
توقـــف مطلقـــاً ممنوع اســـت که زیر 
ضربـــدر قرمـــزش عکس یـــک نوزاد 
به چشـــم می‌خورد. شـــعار »من بچه 
نمی‌خـــوام« نیـــز بـــالای صفحـــه یک 
بلاگـــر پرمخاطـــب بـــا ســـرخ پررنگ 
خودنمایـــی می‌‌کنـــد. صفحـــات این 
بلاگرهـــای ضدبچـــه مملـــو اســـت از 
اطلاعـــات سرســـام‌آور و پســـت‌های 
منفی درباره مضرات بچه‌دار شـــدن؛ 
از بزرگنمایی شـــیطنت‌‌های کودکانه 
گرفتـــه تـــا بـــه هـــم ریختن تناســـب 
انـــدام مـــادران و افســـردگی پـــس از 
زایمـــان و... اکثـــر ایـــن پســـت‌ها بـــا 
خیـــل قلب هـــای قرمـــز مورد پســـند 
مخاطبـــان آنهـــا  قـــرار می‌‌گیرنـــد و 
نشـــان از عمـــق فاجعـــه دارنـــد. در 
واقـــع تمایـــل به پـــدر یا مادر شـــدن 
گرایشـــی ذاتـــی اســـت کـــه از ابتدای 
خلقـــت در وجـــود همـــه انســـان‌‌ها 
شـــکل می‌‌گیرد. بســـیاری از مردم به 
دلیـــل میـــل بـــه جاودانگـــی و تداوم 
نســـل خـــود، دوســـت دارنـــد بچه‌دار 
شـــوند، امـــا ســـؤال اینجاســـت کـــه 
چـــرا برخـــی از جوانان به ایـــن نقطه 
می‌رســـند که تحـــت هیچ شـــرایطی 
حاضر نیســـتند حـــال و رفاه نســـبی 
خـــود را جایگزین این لـــذت فطری و 
گرایش ذاتی انســـانی کنند؛ ماجرایی 
کـــه روی کاهـــش جمعیـــت و قشـــر 
جـــوان کشـــور اثـــر منفـــی گذاشـــته 

اســـت. مریم رامشـــت، روانشـــناس 
و مشـــاور خانـــواده معتقد اســـت که 
ترس شـــاید یکی از مهم‌ترین دلایلی 
باشـــد که یک زوج به واســـطه آن قید 
بچه‌دار شـــدن را می‌زننـــد. این ترس 
گاهی بـــر اثـــر موضوع خاصی شـــکل 
می‌گیرد و گاهی دلیـــل خاصی ندارد. 
بـــه گفتـــه رامشـــت بســـیاری از ما در 
شـــرایط نه چنـــدان مطلـــوب یا حتی 
بد بـــزرگ شـــده‌ایم؛ ولی همـــه چیز 
آنقدرهـــا هم بد پیـــش نرفتـــه و قرار 
نیســـت شـــرایط همیشـــه بد باشد. 
او می‌گوید:» علاوه بـــر بحث بلاگرها 
شـــبکه‌های  در  منفـــی  تبلیغـــات  و 
در  هـــم  مالـــی  مســـائل  اجتماعـــی 
شـــکل‌گیری چنین دیدگاهی اثرگذار 
اســـت. قطعاً جامعه ما جوان نیست 
و باید فکری اساســـی برای آن شـــود؛ 
امـــا از دلایـــل مهـــم ایـــن وضعیـــت 
اســـت.  مســـئولیت‌پذیری  کاهـــش 
بســـیاری از جوانـــان نگران هســـتند 
کـــه حتماً بچـــه خوبی با آینـــده عالی 
تحویل جامعه بدهنـــد و برای همین 
زیر بار مســـئولیت نمی‌رونـــد یا کلاً از 
تشـــکیل خانواده ســـر بـــاز می‌‌زنند. 
برخـــی هـــم معتقدنـــد زمانـــی بایـــد 
بچه‌دار شـــد کـــه آینـــده‌اش تضمین 
باشـــد. قطعـــاً فراهـــم آوردن همـــه 
امکانـــات بـــرای بچه‌ ســـاده نیســـت 
و همیـــن بلندپـــروازی باعث فـــرار از 

مســـئولیت می‌شـــود.«
رامشـــت می‌گوید: »ایـــن ماجرا گاهی 
بـــه یـــک مبحـــث روانشـــناختی بـــاز 
می‌‌گـــردد که فـــرد اگر کودکـــی خوبی 
نداشـــته باشـــد، در خانواده پرتنشی 
بزرگ شود یا آســـیب‌هایی در کودکی 
دیده باشد طبیعتاً در آینده تمایلی به 
بچه‌دار شـــدن نخواهد داشت. یعنی 
کودکـــی و گذشـــته ما اثـــرات عمیقی 
روی تصمیمـــات ما بـــرای فرزندآوری 

می‌گـــذارد.« بـــه بـــاور رامشـــت یکی 
تبلیغـــات  در  رنـــگ  پر مباحـــث  ز  ا
ضدفرزنـــدآوری در فضـــای مجـــازی، 
بحـــث جمع کردن مخاطبان بیشـــتر 
اســـت، ولی اینکه چقدر خود بلاگرها 
بـــه ســـخنانی کـــه مطـــرح می‌کننـــد 
اعتقاد داشـــته باشـــند و عمـــل کنند 
جـــای بحـــث دارد. امـــا وقتـــی فردی 
بـــرای بچـــه‌دار شـــدن دلهـــره دارد با 
ایـــن تبلیغـــات خـــود به خـــود جذب 
ایـــن قبیـــل بلاگرهـــا می‌شـــود؛ امـــا 
این به معنـــای اعتقاد قطعـــی آنها به 
پســـت‌های منفـــی بلاگرها نیســـت. 
این ترس می‌تواند ریشـــه در مســـائل 
مالی، مشکلات و آســـیب‌های دوران 
کودکی فرد داشـــته باشـــد که در این 
میان بلاگرها می‌تواننـــد این ترس را 

تشـــدید کنند.
این مشـــاور خانواده بچه‌دار نشـــدن 
را پـــاک کـــردن کامـــل صورت مســـأله 
می‌داند و دربـــاره پیامدهای احتمالی 
این روند و پشـــیمانی زوج‌ها در آینده 
هشـــدار می‌‌دهـــد و می گویـــد: »باید 
حتمـــاً ریشـــه‌یابی کنیـــم کـــه چـــرا 
جوانـــان بچـــه نمی‌خواهند. جـــدا از 
مباحث مالـــی بایـــد دید چـــرا آنها از 
این مسئولیت شـــانه خالی می‌‌کنند. 
انجـــام صحیـــح مســـئولیت‌های  از 
خـــود واهمه دارند،  آیـــا دوران بچگی 
نامطلـــوب یـــا خانـــواده پرجمعیتـــی 
داشـــته‌اند؟ از آنجا که میل به تکامل 
و دیدن رشـــد فرزنـــد در هر انســـانی 
وجـــود دارد و همـــه تمایـــل دارند فرد 
مناســـبی تحویل جامعـــه بدهند و از 
این بابت احســـاس تکامـــل و رضایت 
کننـــد؛ زوج‌ها با نیـــاوردن فرزند همه 
ایـــن لذت‌هـــا را از دســـت می‌دهند و 
قطعاً درآینده بـــا بحث تنهایی مواجه 

خواهنـــد بود.«
رامشـــت به جوانانـــی کـــه تمایلی به 

داشـــتن فرزند ندارند، توصیه می‌‌کند: 
»اگـــر تمایلی به داشـــتن فرزند ندارید 
اول بایـــد علت را بررســـی کنید. البته 
بایـــد توجه داشـــت کـــه نمی‌تـــوان به 
همـــه القـــا کـــرد کـــه حتمـــاً بچـــه‌دار 
شـــوند؛ ولی خود فـــرد بایـــد ضرورت 
آن را حـــس کنـــد. زیرا بچه احســـاس 
می‌بخشـــد،  انســـان  بـــه  متفاوتـــی 
نوعی احســـاس بلوغ کـــه قابلیت‌ها، 
توانایی‌ها و قدرت تاب‌آوری والدین را 
بـــالا می‌برد. بـــه هر حال اگـــر فرزندی 
در زندگـــی ما نباشـــد خـــأ آن را حتماً 
در آینـــده حـــس می‌کنیم؛ پـــس بهتر 
اســـت پیش از آنکه دیر شود، به‌جای 
پاک کردن صورت مســـأله مشـــکلات 
خـــود در رابطـــه بـــا ایـــن موضـــوع را 

ریشـــه‌یابی و حـــل کنیم.«
شـــماری از زوج‌‌هـــا هـــم بـــا اینکـــه از 
وضعیـــت مالـــی خوبـــی برخوردارند، 
ولی بـــا هم بـــه توافـــق می‌رســـند که 
بچـــه‌دار نشـــوند. تجربه نشـــان داده 
کـــه اغلـــب یکـــی از زوج‌هـــا بویـــژه 
زنـــان از ایـــن قـــول و قـــرار پشـــیمان 
می‌شـــوند؛ زیـــرا می‌داننـــد که بـــا بالا 
رفتن ســـن فرصت مـــادر شـــدن را از 
دســـت می‌دهند. رامشـــت می‌گوید: 
» گاهـــی یکی از طرفیـــن فقط به دلیل 
به دســـت آوردن شـــخص مورد علاقه‌ 
خود زیر بار چنین توافقات اشـــتباهی 
می‌رود کـــه اصلاً خوب نیســـت. البته 

اگر هـــر دو در واقعیت بـــه یک نتیجه 
و تصمیم‌گیری مشـــترک برسند قضیه 

متفاوت اســـت. 
ولـــی اگر بـــرای بـــه دســـت آوردن دل 
دیگـــری توافقـــی نابجا ‌کنیم کـــه زیاد 
بـــه آن معتقد نیســـتیم بعدهـــا باعث 

می‌شود.  پشـــیمانی 
بنابرایـــن باید بـــرای چنین تصمیمات 
مهمـــی حتماً مشـــاوره گرفـــت؛ چون 
وقتـــی زوجی با هـــم تصمیم می‌گیرند 
بچه‌دار نشـــوند، صرفاً مســـأله را حل 
نکرده‌انـــد و این ریشـــه در مشـــکلاتی 
عمیق‌تـــر ماننـــد آســـیب‌های دوران 
کودکـــی دارد. ایـــن آســـیب‌ها در فرد 
باقـــی می‌مانـــد و اگر بچه هـــم نیاورند 
قطعاً در جایی دیگر از زندگی خودش 
را نشـــان می‌دهد. بنابراین بهتر است 
پیـــش از چنین قـــول و قـــراری با یک 
متخصـــص مشـــورت کنیـــم تـــا دچار 
اشـــتباه نشویم. باید ریشـــه‌یابی کنیم 
این بی‌میلی به داشـــتن بچـــه از کجا 
نشـــأت می‌گیرد که باعـــث عذاب فرد 

 . د می‌شو
ایـــن روزها همین توافق‌‌های ســـطحی 
برای جلب رضایـــت دیگری معضلات 
زیادی ایجاد کـــرده؛ در حالی که مردم 
بایـــد کمک‌‌هـــای حرفـــه‌ای بگیرنـــد. 
چه بســـا صحبت بـــا یک روانشـــناس 
و مشـــاور شـــما را بـــه بچه دار شـــدن 

علاقه‌منـــد کند.«

راضیه خوئینی
خبرنگار

گزارش


